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گنج‌حضور۹۹۴دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌۴۹خلاصه‌غزل‌

با‌تو‌حیات‌و‌زندگی،‌بی‌‌تو‌فنا‌و‌مُردَنا
ن‌که‌تو‌آفتابی‌و،‌بی‌‌تو‌بُوَد‌فِسُردَنآ  زا
۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

م‌ای‌زندگی،‌ای‌خداوند،‌من‌اگر‌با‌فضای‌گشوده‌شده،‌وصل‌به‌تو‌و‌از‌جنس‌تو‌باشم،‌هم‌زنده‌ام‌و‌ه
فتاب‌من‌زندگی‌می‌کنم؛‌اما‌اگر‌بی‌‌‌تو‌و‌در‌من‌ذهنی‌باشم،‌فانی‌و‌بی‌ارزش‌شده‌ام‌و‌می‌میرم،‌چراکه‌تو‌آ

.هستی‌و‌اگر‌نباشی‌و‌بر‌من‌نتابی،‌حاصلش‌فقط‌افسردگی‌و‌منجمد‌شدن‌من‌خواهد‌بود
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:‌۱نکته‌
م‌همان‌طور‌که‌آفتاب‌به‌ما‌گرما‌و‌نور‌می‌دهد‌و‌اگر‌نباشد،‌از‌بین‌می‌رویم،‌به‌لحاظ‌معنوی‌و‌روحی‌ه

.احتیاج‌به‌غذایی‌داریم‌که‌باید‌از‌آفتابِ‌زندگی‌یعنی‌خدا‌بگیریم

:‌۲نکته‌
می‌توانیم‌بی‌‌می‌گوید،‌پس‌معلوم‌می‌شود‌که‌ما،‌هم‌می‌توانیم‌با‌او‌باشیم‌و‌هم«‌بی‌‌تو»و‌«‌با‌تو»مولانا‌از‌
؟می‌کنیمآیا‌کدام‌را‌انتخاب‌.‌او‌باشیم
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:۳نکته‌
آیا‌من‌ذهنی‌درست‌کردن‌و‌جدا‌شدن‌از‌آن‌حتماً‌لازم‌است؟‌بله،‌اگر‌ما‌من‌ذهنی‌درست‌نکنیم،‌
ها‌حد‌و‌نمی‌توانیم‌در‌جهان‌باقی‌بمانیم‌و‌از‌بین‌می‌رویم؛‌اما‌درست‌کردن‌من‌ذهنی‌و‌همانیدن‌با‌چیز

درحالی‌که‌ما‌کنترل‌را‌از‌دست‌زندگی‌درآورده‌ایم‌و.‌حدودی‌دارد‌که‌میزانش‌را‌زندگی‌می‌داند،‌نه‌ما
.می‌کنیمآدم‌ها‌را‌هرچه‌بیشتر‌با‌چیزها‌همانیده‌

:۴نکته‌
ده‌شده،‌از‌این‌سن‌که‌بگذرد،‌با‌چیزهای‌بیشتری‌همانی.‌تا‌ده‌‌دوازده‌سالگی‌داشتن‌من‌ذهنی‌مجاز‌است

ده،‌منجمدتر‌و‌پژمرده‌تر‌می‌شویم‌و‌به‌دردهای‌مختلفی‌مثل‌رنجش،‌حسادت،‌خشم،‌نگرانی‌از‌آین
.افسوس‌گذشته‌که‌همه‌خاصیت‌های‌بی‌‌او‌بودن‌است،‌مبتلا‌می‌گردیم
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:۵نکته‌
رمول‌ریاضی‌اگر‌چیزی‌برای‌ما‌علی‌السّویه‌و‌بی‌اهمیت‌باشد،‌نمی‌تواند‌به‌مرکزمان‌بیاید،‌مثلاً‌در‌یک‌ف

نیم‌و‌به‌ما‌حال‌اگر‌یکی‌به‌ما‌بگوید‌که‌ریاضیات‌نمی‌دا.‌هیچ‌گونه‌هویتی‌نیست‌و‌به‌مرکز‌ما‌نمی‌آید
.آمده‌استبربخورد،‌آن‌فرمول‌به‌مرکز‌ما‌

:۶نکته‌
یار‌بسیار‌مخرّب‌وقتی‌خورشید‌زندگی‌به‌ما‌نمی‌تابد،‌نه‌تنها‌منجمد‌و‌افسرده‌می‌شویم،‌بلکه‌من‌ذهنیِ‌بس

می‌کند‌بی‌‌خدا‌بودن‌رفتارهایی‌را‌به‌ما‌تحمیل.‌ما،‌تماسمان‌را‌با‌خداوند‌قطع‌و‌روابط‌ما‌را‌خراب‌می‌کند
.که‌همه‌دردزاست
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خلق‌بر‌این‌بِساط‌ها،‌بر‌کفِ‌تو‌چو‌مُهره‌ای
هم‌ز‌تو‌ماه‌گَشتَنا،‌هم‌ز‌تو‌مُهره‌بُردَنا

۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

کنایه‌از‌برنده‌شدن:‌مُهره‌بُردَن-

نی،‌انسان‌ها‌در‌دست‌تو‌مانند‌مهره‌های‌صفحۀ‌شطرنج‌این‌دنیا‌هستند‌که‌آن‌ها‌را‌مدام‌جابه‌جا‌می‌ک
نس‌بنابراین‌هم‌از‌طریق‌تو،‌ماهِ‌فضاگشا‌و‌از‌ج.‌گرچه‌که‌آن‌ها‌فکر‌می‌کنند‌خودشان‌بازی‌می‌کنند

.دزندگی‌می‌شوند‌و‌هم‌به‌وسیلۀ‌تو‌مُهرۀ‌همانیدگی‌ها‌را‌می‌برند‌و‌در‌مرکزشان‌انباشته‌می‌کنن
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:۱نکته‌
تدبیر‌خدا‌را‌با‌مادامی‌که‌ما‌بر‌صفحۀ‌شطرنج‌دنیا‌بازی‌می‌کنیم،‌باید‌تدبیر‌من‌ذهنی‌مان‌را‌دور‌بیندازیم‌و

ردن‌رها‌فضاگشایی‌و‌عدم‌کردن‌مرکز‌بگیریم؛‌زیرا‌فقط‌او‌می‌تواند‌ما‌را‌از‌این‌همانیدگی‌ها‌و‌از‌این‌م
.کند

:۲نکته‌
ازی،‌ما‌در‌طول‌من‌ذهنی‌در‌واقع‌در‌بساط‌شطرنج‌که‌صفحۀ‌ذهن‌ماست،‌نشسته‌ایم‌و‌مدام‌با‌سبب‌س

قع‌داریم‌فکر‌می‌کنیم‌خودمان‌بازی‌می‌کنیم،‌اما‌حواسمان‌نیست‌که‌دروا.‌چیزها‌را‌این‌ور‌آن‌ور‌می‌کنیم
.به‌وسیلۀ‌توانایی‌و‌عقل‌بزرگ‌خداوند‌به‌سوی‌مقصودمان‌هدایت‌می‌شویم
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:۳نکته‌
اصلی،‌زنده‌موفقیت.‌موفقیت‌در‌تنظیم‌یا‌حرکت‌دادن‌مهره‌های‌شطرنج‌این‌دنیا،‌موفقیت‌واقعی‌نیست

.اوستشدن‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌

:۴نکته‌
ع‌در‌این‌صورت‌مات‌گشتن‌را‌باید‌جم.‌را‌گذاشته‌اند«‌مات»،‌واژۀ‌«ماه»بعضی‌از‌بزرگان‌ادب‌به‌جای‌

.فضاگشاییکردن‌همانیدگی‌ها‌معنا‌کنیم‌و‌مهره‌بردن‌را‌موفق‌شدن‌و‌

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۵۷۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



:۵نکته‌
ا‌ما‌فکر‌می‌کنیم‌همه‌چیز‌در‌جمع‌کردن‌مهره‌است‌و‌هرچه‌را‌خانواده‌مان‌یا‌مردم‌می‌خواستند‌به‌آن‌ه
:‌‌ی‌گویندداده‌ایم،‌درحالی‌که‌آن‌ها‌مهره‌نمی‌خواهند،‌عشق‌و‌شناسایی‌می‌خواهند‌و‌به‌زبان‌بی‌زبانی‌به‌ما‌م

ی‌احتیاج‌من‌به‌مهره‌ها‌احتیاج‌ندارم،‌به‌این‌شناسای.‌مرا‌به‌عنوان‌زندگی‌و‌امتداد‌اَلَست‌شناسایی‌کن»
«.دارم
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دَمَم‌چه‌می‌دهی؟‌دَم‌به‌تو‌من‌سپرده‌ام:‌گفت
من‌ز‌تو‌بی‌خبر‌نِی‌اَم‌در‌دَمِ‌دَم‌سپردَنا

۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

دمیدن،‌افسون‌خواندن‌بر‌مار،‌در‌این‌جا‌فریب‌دادن:‌دَم‌دادن-

ی‌و‌فریب‌برای‌چه‌هر‌لحظه‌با‌سبب‌سازی‌فکر‌و‌صحبت‌می‌کنی‌و‌مرا‌موعظه‌می‌کن»:‌خداوند‌به‌من‌گفت
می‌کنی‌تو‌در‌من‌ذهنی‌فکر.‌می‌دهی؟‌اصلاً‌تو‌چرا‌می‌دَمی؟‌من‌هستم‌که‌دَمَم‌را‌با‌نفََخْتُ‌به‌تو‌سپرده‌ام

ن‌بیا‌و‌دَمَت‌را‌به‌این‌دَمی‌بسپار‌که‌در‌این‌‌لحظه‌م.‌من‌از‌تو‌بی‌خبرم،‌اما‌من‌از‌احوال‌تو‌خبر‌دارم
.می‌دَمَم
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:۱نکته‌
.‌‌او‌تمام‌وجود‌ما‌حتی‌من‌ذهنی‌مان‌را‌درست‌کرده‌.‌درصد‌بدن‌ما‌که‌خلأ‌است‌جای‌خداست۹۹/۹۹

.من‌ذهنیِ‌ما‌حادث‌و‌تازه‌است،‌درحالی‌که‌ما‌از‌جنس‌خداییم‌و‌قدیم‌هستیم

:۲نکته‌
ند‌تا‌را‌رعایت‌ک«‌اَنْصِتُوا»من‌ذهنی‌ما‌باید‌خود‌را‌به‌دَمِ‌این‌لحظه‌بسپارد،‌خودش‌را‌صفر‌کند،‌ندَمَد‌و‌

.نمی‌دهداگرچه‌متأسفانه‌این‌ها‌را‌انجام‌.‌نتیجه‌اش‌را‌مشاهده‌نماید
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:۳نکته‌
ر‌و‌عمل‌این‌ماییم‌که‌به‌صحبت‌او‌احتیاج‌داریم‌و‌باید‌از‌طریق‌او‌فک.‌خدا‌به‌صحبت‌ما‌احتیاج‌ندارد

دگی‌به‌کنیم،‌درحالی‌که‌برحسب‌همانیدگی‌های‌حادث‌عمل‌می‌کنیم‌و‌نمی‌فهمیم‌که‌گذشتن‌از‌همانی
!همانیدگی‌و‌آن‌را‌فکر‌کردن،‌عقل‌نیست

:۴نکته‌
ر‌از‌آن‌ها‌خود‌را‌با‌دیگران‌مقایسه‌کرده‌و‌فکر‌می‌کنیم‌حالِ‌ما‌باید‌بهت.‌ما‌از‌خدا‌قطع‌و‌پژمرده‌شده‌ایم

ن‌با‌این‌احوالات‌نگران‌ای.‌دروغین‌و‌از‌جنس‌مَجاز‌هستیم‌و‌در‌زمان‌مجازی‌زندگی‌می‌کنیم.‌باشد
!هستیم‌که‌خداوند‌از‌ما‌بی‌خبر‌است،‌نکند‌عقب‌بمانیم
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پیش‌به‌سَجده‌می‌شدم،‌پستِ‌خمیده‌چون‌شتر
درازگردَنا:‌خنده‌زنان‌گشاد‌لب،‌گفت

۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

دم،‌ولی‌به‌سجده‌افتادم‌و‌مرتب‌پیشش‌خم‌شدم‌و‌خودم‌را‌پَست‌و‌صفر‌کر[‌وقتی‌من‌این‌را‌شنیدم]
نس‌او‌مرکزم‌هم‌عدم‌نبود‌چون‌از‌ج.‌درواقع‌صفر‌نشده‌و‌فضاگشایی‌نکرده‌بودم.‌]خمیده‌مانند‌شتر

:‌‌گفتخداوند‌شروع‌به‌خندیدن‌کرد‌و.[‌نشده‌بودم،‌یعنی‌با‌همان‌من‌ذهنی‌تسلیم‌شدم‌و‌سجده‌کردم
اه‌این‌چه‌حرکتی‌است؟‌ای‌درازگردن‌که‌شبیه‌شتری‌و‌گردن‌من‌ذهنی‌ات‌دراز‌است،‌دوباره‌اشتب»

«.کردی
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:۱نکته‌
مۀ‌پَست‌،‌ولی‌کل«پشت‌خمیده‌چون‌شتر»بعضی‌از‌بزرگان‌ادب‌به‌خاطر‌پشت‌خمیدۀ‌شتر‌نوشته‌اند‌

ازگردن‌ضمناً‌در.‌شتر‌که‌می‌خوابد‌با‌گردن‌درازش‌همه‌کار‌می‌تواند‌انجام‌دهد.‌احتمالاً‌بیشتر‌می‌خورد
.به‌معنی‌احمق‌یا‌ساده‌لوح‌هم‌هست

:۲نکته‌
ک‌و‌ما‌با‌آوردن‌الگوهای‌پستی‌به‌سبب‌سازی،‌مرتب‌حرف‌های‌پست‌کننده‌می‌زنیم‌که‌خدایا‌کوچ

ر‌واقعاً‌اگ.‌ولی‌این‌را‌من‌ذهنی‌ما‌می‌گوید‌که‌هنوز‌صفر‌نشده‌و‌قضاوت‌و‌مقاومت‌دارد!‌ناچیزیم،‌رحم‌کن
.پست‌بود‌صفر‌می‌شد‌و‌خاموش‌می‌کرد

:۳نکته‌
ه‌به‌من‌ذهنی،‌شتر‌که‌نماد‌بی‌شکلی‌است‌گاهی‌اوقات‌مثبت‌است‌و‌گاهی‌اوقات‌مثل‌این‌بیت،‌با‌تشبی

.منفی‌است
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بین‌که‌چه‌خواهی‌کردَنا،‌بین‌که‌چه‌خواهی‌کردَنا
گردن‌دراز‌کرده‌ای،‌پنبه‌بخواهی‌خوردَنا

۴۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ا‌دراز‌کرده‌ای‌تو‌گردنت‌ر.‌ببین‌که‌چکار‌داری‌می‌کنی.‌ببین‌که‌چکار‌داری‌می‌کنی:[‌مولانا‌دوبار‌می‌گوید]
این‌.‌ریو‌می‌خواهی‌پنبۀ‌چیزهای‌این‌جهانی‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌که‌غذا‌نیست،‌بلکه‌هیچ‌و‌پوچ‌است،‌بخو

ا‌را‌کاری‌که‌تو‌می‌کنی،‌عبادت‌با‌من‌ذ‌هنی‌است،‌چراکه‌درواقع‌دنبال‌مادیات‌هستی‌و‌از‌خدا‌غیر‌خد
.می‌خواهی
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:۱نکته‌
.ت‌اثر‌نمی‌کنداگر‌داریم‌به‌مولانا‌گوش‌می‌دهیم،‌ولی‌فکرمان‌این‌است‌که‌خودمان‌بیشتر‌بلدیم،‌این‌ابیا

:۲نکته‌
‌های‌با‌سبب‌سازی‌حرف.‌ما‌با‌من‌ذهنی‌بدون‌حضور‌عبادت‌می‌کنیم،‌در‌حالی‌که‌مرکزمان‌جسم‌است

ت‌کوچک‌می‌زنیم‌و‌برخورد‌ما‌با‌انسان‌های‌دیگر‌هم‌همین‌طور‌بدون‌صمیمیت‌و‌صداقت‌است‌و‌دوس
م‌با‌حسادت‌حتی‌اگر‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌‌احترام‌بگذاریم،‌احترام‌ما‌راستین‌نیست‌و‌توأ.‌واقعی‌نیستیم

.است‌و‌خود‌را‌مهم‌تر‌از‌دیگران‌می‌دانیم

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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آقای‌حسام
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گنج‌حضور،‌بخش‌اول۹۹۴خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

هیچ‌نَبُردَه‌ست‌کسی‌مُهره‌زِ‌اَنبانِ‌جهان
رَنجه‌مَشو،‌زان‌که‌تو‌هم‌مُهره‌ز‌اَنبان‌نَبَری

۲۴۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

توشه‌دان.‌کیسۀ‌بزرگ‌که‌از‌پوست‌دباغی‌شدۀ‌بز‌یا‌گوسفند‌درست‌کنند:‌اَنبان-

.‌‌هیچ‌کس‌از‌انبان‌این‌جهان،‌از‌ذهن،‌با‌خودش‌مهره‌یعنی‌چیزهای‌مادی‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌نبرده‌است
پس‌تو‌هم‌خودت‌را‌اذیت‌نکن،‌زیرا‌موقع‌مردن‌با‌خودت‌چیزهای‌ذهنی،‌پول،‌خانه‌و‌همانیدگی‌‌ها‌را‌

.نخواهی‌بُرد
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مُهره‌زِ‌اَنْبان‌نَبَرَم،‌گوهرِ‌ایمان‌بِبَرم
گَر‌تو‌به‌جان‌بُخل‌کُنی،‌جان‌بَرِ‌جانان‌نَبَری

۲۴۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

حسد،‌رشک،‌بخیل‌بودن:‌بُخل-

ها‌را‌از‌انبان‌این‌جهان‌ببَرم،‌بلکه‌من‌دیگر‌حواسم‌جمع‌شده‌و‌اصلاً‌نمی‌خواهم‌مُهرۀ‌همانیدگی
وم؛‌ولی‌ببرم،‌یعنی‌هشیارانه‌فضا‌را‌باز‌و‌مرکزم‌را‌عدم‌کنم‌و‌به‌زندگی‌زنده‌ش«‌گوهر‌ایمان»می‌خواهم‌

دگی‌نیز‌بخل‌اگر‌تو‌خسیس‌باشی‌و‌با‌هشیاری‌جسمی‌عمل‌کنی‌و‌حتی‌نسبت‌به‌زنده‌شدن‌خودت‌به‌زن
خوری‌و‌به‌داشته‌باشی،‌دراین‌صورت‌جانت‌را‌برِ‌جانان‌نخواهی‌برد‌و‌دوباره‌نمی‌توانی‌با‌خداوند‌پیوند‌ب

.وحدت‌برسی
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مسجد‌است‌آن‌دل‌که‌جسمش‌ساجد‌است
یارِ‌بَد‌خَرُّوبِ‌هرجا‌مسجد‌است

۱۳۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

.می‌کندگیاه‌خَرنوُب‌که‌بوته‌ای‌بیابانی‌و‌مرتفع‌و‌خاردار‌است‌و‌در‌هر‌بنایی‌بروید‌آن‌را‌ویران:‌خَرُّوب-

مرکز‌گشوده‌شدۀ‌انسانی‌مسجد‌است‌که‌جسمش‌سجده‌کننده‌است‌و‌هر‌چیزی‌را‌که‌ذهن‌نشان
نوان‌اما‌یار‌بد‌یعنی‌همین‌من‌ذهنی‌ما‌یا‌من‌ذهنی‌دیگران‌به‌ع.‌می‌دهد‌مهم‌نمی‌داند‌و‌به‌مرکز‌نمی‌آورد

.خروب،‌هر‌مسجدی‌را‌خراب‌و‌ویران‌می‌کند
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اگر‌.‌دوقتی‌همسرتان‌یک‌چیز‌ذهنی‌می‌گوید،‌نباید‌به‌مرکزتان‌بیاید‌و‌برای‌شما‌مهم‌باش:‌نکته‌
و‌چیزی‌را‌حرف‌هایی‌که‌دیگران‌می‌زنند‌و‌رفتاری‌که‌می‌کنند‌به‌شما‌برمی‌خورد‌یعنی‌ناموس‌و‌درد‌دارید

.می‌دانیدکه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌مهم‌
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یارِ‌بَد‌چون‌رُست‌در‌تو‌مِهرِ‌او
هین‌از‌او‌بگریز‌و‌کم‌کن‌گفت‌وگو

۱۳۸۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

اگر‌مهر‌و‌عشقِ‌یارِ‌بد،‌من‌ذهنی‌خودت‌یا‌من‌ذهنی‌دیگران‌در‌دل‌تو‌رویید‌و‌عاشق‌آن‌شدی،‌
.دراین‌صورت‌مواظب‌باش؛‌از‌او‌بگریز‌و‌اصلاً‌از‌او‌دفاع‌نکرده‌و‌با‌او‌بحث‌و‌گفت‌وگو‌نکن
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برکَن‌از‌بیخش،‌که‌گر‌سَر‌برزند
مر‌تو‌را‌و‌مسجدت‌را‌برکَنَد

۱۳۸۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

که‌اگر‌سر‌پس‌آن‌را‌شخم‌بزن‌و‌از‌بیخ‌بکَن؛‌چرا[‌من‌ذهنی‌تو‌مثل‌گیاه‌خروب‌بسیار‌خراب‌کننده‌است،]
ب‌می‌شود‌بزند‌علاوه‌بر‌این‌که‌چهار‌بعد‌یعنی‌بدن،‌فکر،‌هیجانات‌و‌زندگی‌ات‌را‌خراب‌و‌فنا‌می‌کند،‌سب

رده‌مسجدت‌که‌همان‌فضای‌گشوده‌شده‌است‌خراب‌شده،‌فضای‌درونت‌بسته‌شود،‌منقبض‌و‌افس
.شوی‌و‌تماست‌با‌خداوند‌قطع‌شود
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عاشقا،‌خَرّوبِ‌تو‌آمد‌کژی
همچو‌طفلان‌سویِ‌کژ‌چون‌می‌غژی؟

۱۳۸۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

فعل‌مضارع‌از‌غژیدن،‌به‌معنی‌خزیدن‌بر‌شکم‌مانند‌حرکت‌خزندگان‌و‌اطفال:‌می‌غژی-

ای‌انسان‌که‌در‌ذات‌و‌بالقوه‌از‌جنس‌خدا‌و‌عاشق‌او‌هستی‌و‌باید‌هرچه‌زودتر‌هشیارانه‌از‌جنس‌او
ل‌چرا‌مث.‌شوی،‌خرّوب‌تو‌کژی‌یعنی‌دیدن‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌و‌افتادن‌در‌سبب‌سازیِ‌ذهن‌است

طفلان‌متوجه‌نیستی‌و‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مرکزت‌می‌آوری‌؟
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گرگِ‌درّنده‌ست‌نفْسِ‌بَد،‌یقین
چه‌بهانه‌می‌نهی‌بر‌هر‌قرین؟

۴۸۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

رون‌ای‌انسان،‌یقیناً‌من‌ذهنی‌ِ‌تو‌همچون‌گرگی‌درّنده‌است‌که‌هر‌لحظه‌تو‌را‌می‌درّد‌و‌من‌های‌ذهنی‌بی
هم‌از‌طریق‌همین‌من‌ذهنی‌که‌عاشقش‌هستی‌و‌به‌رفتارهایش‌احترام‌می‌گذاری‌روی‌تو‌اثر‌بد‌

دارند‌می‌گذارند،‌پس‌حواست‌به‌من‌ذهنی‌خودت‌باشد‌و‌قرین‌ها‌را‌بهانه‌نکن‌و‌نگو‌چون‌مردم‌من‌ذهنی
.روی‌من‌اثر‌بد‌می‌گذارند

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۷۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



چون‌ز‌زنده‌مُرده‌بیرون‌می‌کند
نفْسِ‌زنده‌سویِ‌مرگی‌می‌‌تند

۵۵۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

.از‌مصدرِ‌تنیدن،‌در‌این‌جا‌یعنی‌می‌گراید:‌می‌تنَد-

چون‌قانون‌خداوند‌که‌خودش‌از‌جنس‌زندگی‌ست‌این‌است‌که‌از‌ما‌به‌عنوان‌امتداد‌خودش‌مردگیِ‌
‌تند‌و‌من‌ذهنی‌را‌جدا‌کند‌و‌بیرون‌بیندازد،‌درنتیجه‌من‌ذهنی‌دائماً‌به‌خودش‌ضرر‌می‌زند،‌حول‌مرگ‌می

.میل‌به‌نابودی‌دارد
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«بیت‌هندسی»
لیک‌گر‌آن‌قوت‌بر‌وی‌عارضی‌ست
پس‌نصیحت‌کردن‌او‌را‌رایضی‌ست

۱۰۷۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

غذا:‌قوت-
رام‌کردنِ‌اسبِ‌سرکش:‌‌رایضی-

ارضی‌اگر‌غذاهای‌من‌ذهنی‌مثل‌خواستن‌و‌انتظار‌داشتن‌از‌دیگران،‌رنجش،‌درد،‌کینه،‌حسادت‌و‌غیره،‌ع
ربیت‌است‌و‌به‌جان‌اصلی‌انسان‌تحمیل‌شده‌،‌بنابراین‌همان‌طور‌که‌اسب‌سرکش‌را‌می‌توان‌مهار‌و‌ت

.کرد،‌من‌ذهنی‌سرکش‌را‌هم‌تربیت‌کننده‌ای‌مانند‌مولانا‌می‌تواند‌تربیت‌کند
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چون‌کسی‌کاو‌از‌مرض‌گِل‌داشت‌دوست‌
گرچه‌پندارد‌که‌آن‌خود‌قوتِ‌اوست

۱۰۸۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

همچون‌کسی‌که‌به‌علت‌مریض‌بودن‌یعنی‌همانیدن‌با‌چیزها‌گِل‌را‌دوست‌دارد‌و‌می‌پندارد‌غذای
و‌دوستی‌اصلی‌اش‌همین‌همانیدگی‌ها‌و‌چیزهایی‌است‌که‌از‌دنیا‌می‌گیرد،‌مثل‌حرص،‌تأیید‌و‌توجه‌مردم

.با‌من‌های‌ذهنی
می‌گیریم‌هر‌غذایی‌که‌چیزهای‌ذهنی‌به‌ما‌می‌دهند‌غذای‌بدی‌است،‌مثلاً‌حس‌امنیتی‌که‌از‌پولمان:‌نکته

ه‌با‌غذای‌خوب‌آن‌است‌ک.‌پوشالی‌است،‌چون‌همین‌که‌پولمان‌کم‌شود‌آن‌حس‌امنیت‌از‌بین‌می‌رود
.فضاگشایی‌از‌طرف‌خداوند‌می‌آید‌مثل‌شادی‌بی‌سبب،‌خرد،‌حس‌امنیت،‌هدایت‌و‌قدرت‌زندگی
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قوتِ‌اصلی‌را‌فرامُش‌کرده‌است‌
رویْ‌در‌قوتِ‌مرض‌آورده‌است

۱۰۸۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ای‌آن‌شخص‌غذای‌اصیل‌را‌که‌از‌آن‌ور،‌از‌طرف‌زندگی‌می‌آید،‌فراموش‌کرده‌‌و‌به‌صورت‌من‌‌ذهنی‌به‌غذ
.بد‌روی‌آورده‌است
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بلکه‌اغلب‌رنج‌ها‌را‌چاره‌هست‌
چون‌به‌جِدّ‌جویی،‌بیاید‌آن‌به‌دست

۲۹۱۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

توجه‌اگر‌م.‌همۀ‌رنج‌های‌عارضی‌که‌از‌من‌ذهنی‌و‌همانیدگی‌هایمان‌آمده‌و‌به‌آن‌مبتلا‌هستیم،‌چاره‌دارند
حمیلی‌را‌شویم‌و‌به‌حرف‌مولانا‌گوش‌دهیم،‌می‌توانیم‌دوباره‌تربیت‌شویم‌و‌گرفتاری‌های‌عارضی‌و‌ت

.درمان‌کنیم؛‌به‌شرط‌این‌که‌هرکسی‌‌با‌جدّیت‌دوا‌را‌جست‌و‌جو‌کند‌تا‌آن‌را‌به‌دست‌آورَد
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دائماً‌به‌شما‌شخصاً‌باید‌هر‌موقع‌فرصت‌دارید،‌در‌اتومبیل،‌خانه،‌بعد‌از‌کار،‌موقع‌ورزش،‌یعنی:‌نکته
ودتان‌باشد‌این‌برنامه‌تا‌آخر‌و‌چندین‌بار‌گوش‌بدهید‌و‌ابیات‌را‌بخوانید‌و‌تکرار‌کنید‌و‌حواستان‌به‌خ

ع‌و‌یا‌در‌این‌که‌فقط‌هفته‌ای‌دَه‌دقیقه،‌یک‌رب.‌است«‌به‌جِد‌جُستن»این‌کار‌.‌که‌در‌این‌کار‌جدیت‌کنید
.کل‌جسَته‌و‌گریخته‌به‌این‌برنامه‌گوش‌دهید،‌به‌جِدّ‌جسُتن‌نیست
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نهد‌‌او‌درونِ‌دام،‌دامی‌می‌
جانِ‌تو‌نَه‌این‌جهد،‌نَه‌آن‌جهد

۱۰۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

رای‌انسان‌پس‌از‌ورود‌به‌این‌جهان‌به‌دام‌جسم‌یا‌دامِ‌زندگی‌می‌افتد‌و‌‌درون‌دام‌زندگی‌دام‌دیگری‌ب
ای‌.‌خودش‌درست‌می‌کند‌که‌همانیدن‌با‌فکرها‌و‌چیزهای‌این‌جهانی‌و‌زندگی‌خواستن‌از‌آن‌هاست

ن‌تو‌انسان،‌روح‌و‌جان‌تو‌نه‌می‌تواند‌از‌دام‌تن‌بیرون‌بپرد‌و‌آزاد‌شود‌و‌نه‌از‌دام‌من‌ذهنی؛‌مگر‌این‌ت
بی‌نهایت‌بمیرد‌و‌فرصتت‌به‌پایان‌برسد‌و‌یا‌این‌که‌قبل‌از‌مرگ‌جسمی‌فضا‌را‌باز‌کنی‌و‌به‌اَلَست‌و

.دراین‌صورت‌از‌هر‌دوی‌این‌دام‌ها‌می‌توانی‌بجهی.‌خداوند‌زنده‌شوی
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افکن‌این‌تدبیرِ‌خود‌را‌پیشِ‌دوست‌‌
گرچه‌تدبیرت‌هم‌از‌تدبیرِ‌اوست

۱۰۶۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

رکز،‌ای‌انسان،‌تدبیر‌و‌سبب‌سازی‌ذهنت‌برای‌رهایی‌از‌دام‌تن‌و‌‌ذهن‌را‌با‌فضاگشایی‌و‌عدم‌کردن‌م
اگر‌برای‌به‌وجود‌یعنی.‌پیش‌تدبیر‌و‌قدم‌های‌زندگی‌بیفکن؛‌گرچه‌این‌تدبیر‌تو‌نیز‌محکوم‌تدبیر‌اوست

ست‌آوردن‌من‌ذهنیِ‌بزرگتری‌حیله‌کنی،‌دراین‌صورت‌باز‌هم‌با‌حیله‌ها‌و‌تدبیرهای‌زندگی‌که‌جامع‌ا
انی‌جان‌او‌از‌هر‌لحاظ‌تو‌را‌محاصره‌کرده‌پس‌نباید‌فکر‌کنی‌که‌با‌عقل‌من‌ذهنی‌می‌تو.‌روبه‌رو‌می‌شوی
.سالم‌به‌در‌ببری
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خویش‌مجرِم‌دان‌و‌مجرِم‌گو،‌مترس
تا‌ندزدد‌از‌تو‌آن‌اُستاد‌درس

۱۳۸۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ه‌ای‌انسان،‌اکنون‌که‌متوجه‌شدی‌توازن‌را‌رعایت‌نکرده‌‌و‌از‌طریق‌همانیدگی‌ها‌دیده‌ای‌و‌ذهنت‌را‌ب
مرکزت‌آورده‌ای،‌خودت‌را‌مجرم‌بدان‌و‌بدون‌ملامت‌کردن‌خود‌و‌دیگران‌بگو‌من‌مقصر‌بودم‌که‌با‌

اوند‌یا‌تدبیر‌و‌سبب‌سازی‌ذهن‌عمل‌کردم،‌فضاگشایی‌نکردم،‌افسرده‌شدم،‌افسردگی‌ام‌را‌گردن‌خد
د‌درس‌را‌از‌دیگران‌انداختم‌و‌از‌زندگی‌کمک‌نگرفتم؛‌از‌این‌اعتراف‌اصلاً‌نترس‌تا‌آن‌استاد‌یعنی‌خداون

.تو‌ندزدد‌و‌تدبیر‌خود‌را‌به‌تو‌بدهد
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ه‌دارید‌باید‌هر‌وضعیتی‌را‌ک.‌یکی‌از‌جنبه‌های‌پذیرش‌جامع‌شما،‌پذیرش‌وضعیت‌فعلی‌است:‌نکته
بگویید‌.گله‌و‌شکایت‌کردن‌که‌پدر‌و‌مادر‌و‌جامعه‌این‌بلا‌را‌سر‌من‌آورده‌اند،‌به‌درد‌نمی‌خورد.‌بپذیرید

کاری‌من‌روی‌خودم‌به‌همین‌صورتی‌که‌هستم‌کار‌می‌کنم‌و‌با‌این‌که‌چه‌کسی‌مرا‌به‌این‌جا‌رسانده
.ندارم
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جاهلم،‌تعلیم‌دِهْ:‌چون‌بگویی
این‌چنین‌انصاف‌از‌ناموس‌بِهْ

۱۳۸۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

خودبینی،‌تکبّر:‌ناموس-

چنین‌«‌ه،خداوندا،‌من‌که‌با‌سبب‌سازی‌کار‌می‌کنم‌جاهل‌هستم،‌پس‌تو‌به‌من‌تعلیم‌بد»:‌اگر‌بگویی
.انصاف‌و‌عدلی‌از‌ناموس‌داشتن‌و‌این‌که‌هیچ‌چیز‌به‌ناموس‌تو‌برنخورد،‌بهتر‌است
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از‌پدر‌آموز‌ای‌روشن‌جَبین
پیش‌از‌اینظَلَمْناگفت‌و‌رَبَّنا
۱۳۸۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

پیشانی:‌جَبین-
.ستم‌کردیم:‌ظَلَمْنا-

پس‌تو‌هم‌«.خدایا‌ما‌به‌خودمان‌ستم‌کردیم»:‌ای‌انسان‌پیشانی‌روشن،‌از‌حضرت‌آدم‌یاد‌بگیر‌که‌گفت
اری‌ام‌را‌بگو‌که‌من‌به‌خودم‌ستم‌کردم‌و‌هر‌بلایی‌را‌خودم‌سر‌خودم‌آوردم؛‌از‌این‌پس‌مسئولیت‌هشی
می‌دهم‌و‌به‌عهده‌می‌گیرم،‌هیچ‌کس‌از‌جمله‌خودم‌را‌ملامت‌نمی‌کنم‌بلکه‌فضا‌را‌باز‌کرده‌به‌مولانا‌گوش

.خودم‌را‌درست‌می‌کنم
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ادرم‌و‌دیگران‌یک‌اشتباه‌بزرگی‌که‌ما‌درحال‌حاضر‌می‌کنیم‌این‌است‌که‌می‌گوییم‌بلاها‌را‌پدر‌و‌م:‌نکته
.اشتاگر‌مسئولیت‌هشیاری‌مان‌را‌در‌این‌لحظه‌به‌عهده‌نگیریم‌عواقب‌وخیمی‌خواهد‌د.‌سر‌من‌آورده‌اند

(۲۳،‌آیۀ‌(۷)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌اعراف‌)
«.قَالَا‌رَبَّنَا‌ظَلَمْنَا‌أَنْفُسَنَا‌وَ‌إِنْ‌لَمْ‌تَغْفِرْ‌لَنَا‌وَ‌تَرْحَمْنَا‌لَنَکُونَنَّ‌مِنَ‌الْخَاسِرِینَ»-
دگان‌اى‌پروردگار‌ما،‌به‌خود‌ستم‌کردیم‌و‌اگر‌ما‌را‌نیامرزى‌و‌بر‌ما‌رحمت‌نیاورى‌از‌زیان‌دی:‌گفتند»

«.خواهیم‌بود
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هرکه‌را‌فتح‌و‌ظَفَر‌پیغام‌داد
پیشِ‌او‌یک‌شد‌مُراد‌و‌بی‌مُراد

۴۰۵۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

گشایش‌و‌پیروزی:‌فتح-
پیروزی،‌کامروایی:‌ظَفَر-

ا‌عدم‌کردن‌هر‌کس‌موفق‌شود‌بدون‌تدبیر‌من‌ذهنی‌فضاگشایی‌کند،‌دیگر‌در‌کار‌زندگی‌دخالت‌نکند‌و‌ب
نابراین‌مرکز‌خداوند‌را‌به‌مرکزش‌بیاورد،‌دراین‌صورت‌زندگی‌پیغام‌فتح‌و‌پیروزی‌را‌به‌او‌داده‌است؛‌ب

.دیگر‌مراد‌و‌بی‌مرادی‌ای‌که‌ذهن‌تعریف‌می‌کند‌برای‌او‌یکسان‌است
.‌شویماگر‌مرادهای‌ذهنی‌برایمان‌مهم‌باشد‌و‌مشغول‌آن‌ها‌باشیم،‌موفق‌به‌عدم‌کردن‌مرکز‌نمی:‌نکته

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۷۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



هرکه‌پایَندانِ‌وی‌شد‌وصلِ‌یار
او‌چه‌ترسد‌از‌شکست‌و‌کارزار؟

۴۰۶۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ضامن،‌کفیل:‌پایَندان-

شتی‌هر‌کس‌مرکزش‌را‌عدم‌کند،‌ضامن‌موفقیتش‌یار،‌خداوند‌می‌شود‌و‌دیگر‌از‌شکست‌و‌کارزار‌و‌ک
ه‌او‌اجتهاد‌گرم‌می‌کند‌و‌حواسش‌به‌خودش‌است،‌چیزهای‌ذهنی‌را‌ب.‌گرفتن‌با‌چالش‌ها‌نمی‌ترسد

.می‌داردمرکزش‌نمی‌آورد،‌ناموس‌را‌کم‌می‌کند،‌می‌گوید‌نمی‌دانم،‌مقاومت‌نمی‌کند‌و‌مرکزش‌را‌عدم‌نگه

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام۱۵۷۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



چون‌یقین‌گشتش‌که‌خواهد‌کرد‌مات
فوتِ‌اسپ‌و‌پیل‌هستش‌تُرَّهات

۴۰۶۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

سخنانِ‌یاوه‌و‌بی‌ارزش،‌جمع‌تُرَّهه؛‌در‌این‌جا‌به‌معنی‌بی‌ارزش‌و‌بی‌اهمیت:‌تُرَّهات-

شطرنج‌چون‌یقین‌پیدا‌کرد‌که‌با‌مرکز‌عدم‌موفق‌خواهد‌شد‌بنابراین‌از‌دست‌دادن‌اسب‌و‌پیل‌در‌این
.یعنی‌از‌دست‌دادن‌هر‌چیزی‌در‌راه‌موفقیت،‌برایش‌بی‌اهمیت‌و‌بی‌معنی‌است

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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پایان‌قسمت‌هزار‌و‌پانصد‌و‌هفتاد‌و‌یکم-پیغام‌‌عشق‌‌
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